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سارا رنگیان

 چوب های شعله وری که حالا حدود دو قرن است در پستوی خانه های 

مـا جا خـوش کرده انـد و  نورشـان، قصه های تاریخـی زیـادی را رقم زده 

اسـت، روزگاری  جـزو صنایـع مهـم ایـن شـهر بـوده اسـت.   تاریخچـه 

کبریت از سـال های آغازین ۱۲۰۰خورشـیدی آغاز می شـود و تا امروز 

همچنان پا برجاسـت.«ممتحن الدولـه»، از رجال ناصری، در باب ورود 

کبریـت بـه ایران نوشـته اسـت:«اولین دفعـه که کبریـت به ایـران آمد،

شـخصی به نام اسماعیل آتش، کبریت ها را در دست می گرفت و فریاد 

می کشـید بـا آتـش، آتـش درسـت می کنـم.» آری، درسـت شـنیدید با 

آتـش، آتش درسـت کردن در آن سـال ها بـرای ایرانیـان آن چنان آشـنا 

نبـود اما بازار کبریت وارداتی بـرای اعیان و اشراف داغ داغ بود و ایران،

مشـتری پروپا قـرص کبریت اتریش، سـوئد و روسـیه. سـال ها بعدولی 

بالاخـره نخسـتین جرقه هـای احـداث کارخانه کبریت سـازی درایرانِ 

سـال ۱۲۷۶خورشـیدی زده شـد و بـا کمـک سرمایه گـذاران روسـی،

نخسـتین کارخانه کبریت سـازی درکشـور پا گرفت.

یادداشت تاریخ سوخته کبریت
نگاهی به روزگار صنعتی پررونق که دیگر در مشهد به فراموشی سپرده شده است

نخستین امتیاز تأسیس کارخانه کبریت سازی
براسـاس آنچـه در کتـاب «تاریـخ اقتصـادی مشـهد» آمـده اسـت ، نخسـتین 

پیشنهاد برای تأسیس کارخانه در سال ۱۳۰۵خورشیدی توسط «میرزامحمد 

دانـش» مطـرح می شـود و او درخواسـت ایـن امتیـاز را همان سـال بـه وزارت 

فلاحـت و فوایـد ارائـه می کنـد  کـه قبـول می افتـد و امتیـاز تأسـیس ایـن 

کارخانـه را مطابـق مـواد و شرایـط امتیـاز کبریت سـازی آذربایجـان، مصوب 

۱۵ دی ۱۳۰۱خورشـیدی بـرای مـدت ۱۵ سـال بـه میرزا محمـد دانـش و 

بـرادرش، علـی صدرالتجـار، می دهنـد. ایـن اتفـاق بارقـه  امیـدی  بـود و بـا 

رضایـت درباریـان رو بـه رو  می شـود زیـرا  متمولیـن خراسـان امیـدوار بودند 

برادران دانش و صدرالتجار بتوانند با تأسـیس مؤسسه های مفید اقتصادی 

در خراسـان، ملـت را از زیـر بـار کمرشـکن واردات خارجـی رهـا کننـد امـا بـه 

نظـر می رسـد بـه ایسـتگاه نهایـی نمی رسـد و امتیـاز میرزا محمـد دانـش بـه 

کارخانـه تبدیـل نمی شـود.

در نهایت پس از فراز و فرودهای بسیار، میرزا محمد دانش  

می تواند امتیاز تاسـیس کارخانه کبریت را  در شهریور 

۱۳۲۰خورشیدی  برای مشهددریافت کند. در ادامه 

این اتفاق، ورود کبریت خارجی ممنوع می شود  تاطی 

سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ چندین کارخانه کبریت سازی 

دسـتی در مشـهد پا بگیرند که کازرونـی، اعلا، توفیق،

تجارتـی و صنعتـی، پرتـو، روشـن، سـهامی و عقـاب،

مهم ترین آن بودند اما کارخانه کبریت گل سرخ مشهد  

که در تابسـتان ۱۳۲۰خورشـیدی تأسیس شده بوده 

نخسـتین آن هاسـت که ظاهرا بـه پاکسـتان هم صادر 

می شـده اسـت. ناگفتـه نمانـد کبریـت روشـن هـم که 

به صورت سـهامی و بـا سرمایه ۶۰۰هزار ریال در سـال 

۱۳۲۳تأسیس شد، نمونه های صادراتی برای پاکستان 

داشت.

کارخانه هـا تاسـیس می شـوند امـا خالـی از مشـکل 

نیستند. اسـناد نشان می دهد، مشـکلات کارخانه های 

کبریت سـازی مشـهد از سـال ۱۳۲۵به بعد، شـامل سه 

حـوزه بوده اسـت: رقابت نکـردن با رقبای داخلـی، جنبه 

اشـتغال زایی بـرای زنـان و کـودکان و تعطیلـی به خاطر 

اعتراض هـای مردمـی و قرار گرفـتن در بافت مسـکونی.

برای نمونه ،کارخانه کبریت سـازی و چوب بری سـهامی 

متعلـق بـه آقـای سـیدین و شرکا در کوچه حمام مستشـار 

(خیابان حر۱۳ امروزی (شهید سیدمحمد موسوی نژاد ) 

یا کوچه شـاهزاده سـالار مظفر واقع بوده است که اهالی 

سـاکن در اطـراف این کارخانـه بین سـال های ۱۳۲۷ و 

۱۳۲۸ به دلیل خطرات احتمالی آن شکایت های متعددی 

نوشته ، خواسـتار تعطیلی آن می شوندولی بالاخره مقرر 

می کننـد کارخانـه بـه محل دیگـری منتقل شـود. در این 

راستا هشـتم تیر ۱۳۲۸ کاروان سرای سبزواری واقع در 

خیابان شرقی میدان دوچرخه برای محل کارخانه معرفی 

می شـود کـه طبق نظر کارشـناس شـهرداری چـون محل 

مذکور در گذشـته شرکت کبریت سازی بوده و اتصالی به 

منازل مسـکونی نداشـته، انتقال کارخانه بـه آنجا مانعی 

نـدارد. (این مکان پس از شـهریور ۱۳۲۰ به گاراژ یکی از 

شرکت هـای حمل ونقل تبدیل شـده و پس از آن کارخانه 

هم کبریت سـازی حریـری در آنجا مشـغول به کار بود.)

در کارخانه کبریت سازی سهامی مشهد بیش از ۱۵۰ کارگر 

بـه اضافـه ۵۰سرکارگـر مشـغول کار بوده اند کـه به دلیل 

اعـتراض مـردم و تعطیلـی کارخانـه بیـکار می شـوند.

برخـی از کارخانه هـا نظیـر روشـن، محل فعالیـت خود را 

بـه خـارج از شـهر منتقل می کننـدو بقیـه کارخانه هـا نیز 

چـون به صورت دسـتی فعالیت می کردنـد، به دلیل وفور 

... و نداشتن صرفه  کبریت های ماشـینی زنجان و تبریز و 

اقتصادی برای متصدیانشان، تعطیل می شوند. کارگران 

کارخانه کبریت سـازی روشـن (حـدود ۲۰۰ زن و مرد) که 

احتمالا سال ۱۳۲۴ تأسیس و در اسفند ۱۳۲۷ تعطیل 

شـد، از ایـن کارخانـه شـاکی بودند کـه صاحـب کارخانه 

پـس از چندسـال کار آن هـا را بیـکار کرده اسـت و مدعی 

بودند به واسـطه ورود کبریت های سایر شـهرها به مشهد 

و کسـادی بازار تولید، بیکار شـده اند.

در واقـع یکـی از علـل عـدم تـوان رقابـت کارخانه هـای 

کبریت سـازی مشـهد بـا رقبـای خـود در زنجـان و تبریز،

ضعـف اسـتفاده از فنـاوری بـوده اسـت. صنایـع دسـتی 

در مقابل صنعتی شدن و فناوری قرار گرفته و ناکارآمدی اش 

مشـخص شـده بود. پنج کارخانه کبریت سـازی مشـهد و 

خراسـان ازسـوی عـده ای از بازرگانـان به منظـور ایجـاد 

کار بـرای کارگـران و رواج کالای داخلـی کشـور با سرمایه 

شـخصی تأسـیس شـده بود. همچنیـن ایـن کارخانه ها 

به علـت دسترسی نداشـتن بـه ماشـین آلات اتوماتیـک 

(به دلیـل وقـوع جنـگ جهانـی دوم) به صـورت دسـتی 

فعالیـت خـود را شروع کـرده بودنـد و به همین دلیـل هم 

محصول آن ها نسـبت به کارخانجـات اتوماتیک ۵درصد 

ولـی از حیث کارگـر بیش از ۵۰۰درصد بـود. کارگرهای 

کارخانجـات مشـهد حداقل ۲هـزار نفر و عمومـا از مردم 

فقیـر بودنـد. در ایـن شرایـط، کارخانه هـای اتوماتیـک 

تبریـز و زنجـان روزانـه ۴۵۰هزار قوطـی تولیـد می کردند 

کـه محصولاتشـان بـا قیمتـی ارزان پخـش می شـد و بـر 

تعطیلـی کارخانجـات مشـهد اثرگـذار بود.

در این دوران که هنوز امتیاز تأسـیس کبریت خراسـان صورت عملی 

نیافته بود، کبریت تبریز در بازار مشهد، خرید وفروش می شده است.

ایـن کارخانـه کبریـت  بـرای رقابت بـا کبریت هـای فرنگـی، تبلیغات 

خـود را بـا رنگ وبوی وطن پرسـتی تـوأم می کرد کـه راهکار مناسـبی 

بود و سـبب شـد جایش در دل ایرانیان باز شـود.  بـرای نمونه در یکی 

از تبلیغـات ایـن کارخانـه کـه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۶خورشـیدی در 

روزنامـه «آزادی» منتـشر شـده، آمـده اسـت:«ایرانـی وطن پرسـت تا 

کبریـت وطنی تبریز باشـد، کبریت دیگری خریـداری نخواهد کرد.»

در همیـن دوران(دهـه نخسـت اول قـرن چهـارده) 

کـه هنـوز طـرح کارخانـه در حد یـک قانـون تصویب 

شـده روی کاغذ بود، به دلیـل واردات، قیمت کبریت 

در بـازار مشـهد چنـدان باثبـات نبود. در سـال های 

۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ خورشـیدی، قیمـت کبریت به دلیل 

محدودیت واردات و افزایش تعرفه گمرکی به شـدت 

افزایـش  می یابـدو بحرانی در بازار بـه وجود می آید.

دامنـه اعتراض هـا بالا می گیـرد تا جایی کـه روزنامه 

آزادی در یادداشـتی بـا عنـوان «تقلـب تـا کـی؟» بـه 

ایـن موضـوع می پـردازد. در ایـن یادداشـت، علـت 

اصلـی افزایـش قیمت کبریـت، گران فروشـی تجار و 

افزایـش عوارض دولت عنوان شـده بـود. با این حال 

تجـار زیر بـار نمی رفتنـد و علـت گرانی را وجـود بازار 

مصرف در شـهر و نایاب شـدن کبریت می دانستند.

خرداد ۱۳۱۱ خورشـیدی قیمـت کبریـت داخلـی 

و خارجـی در مشـهد بـه هـر قوطی ۶ شـاهی رسـید.

در واقع یکـی از علل اصلی گرانی کبریت در مشـهد،

احتـکار بـود. در همیـن راسـتا موسـی خان جـوان،

رئیـس بلدیـه مشـهد، دهـم مرداد ۱۳۱۱ اعـلام کرد 

کـه قیمـت مقطوع فـروش کبریت هر قوطـی ۵ دینار 

تعییـن شـده اسـت. ایـن اطلاعیـه بـه فروشـندگان 

هشـدار داد هر کـس از ایـن نـرخ تخلـف کنـد، مـورد 

تعقیـب قرار خواهـد گرفت. در این میـان یک راهکار 

دیگـر نیـز بـرای جلوگیـری از احتـکار ارائه شـد و آن 

تأسیس کارخانه، به عنوان تنها راه تأمین احتیاجات 

داخلـی بود.

بر اساس اسـناد،پس از این و  در سال های ۱۳۱۲ تا 

۱۳۱۳ خورشـیدی که تولیـدات داخلی جواب گوی 

نیاز مصرفـی نبوده، دولت مجبورمی شـود چند هزار 

صندوق کبریت از شوروی وارد کند. در چنین شرایطی،

حاج کاظـم کوزه کنانـی در آذ ر ۱۳۱۳خورشـیدی 

تقاضـای تأسـیس کارخانـه کبریت سـازی را دوبـاره 

مطـرح می کند امااداره صناعـت و فلاحت با احداث 

کارخانـه جدید کبریت موافقـت نمی کند. گویا علت 

موافقت نکردن با این تقاضا، کمیابی چوب در اطراف 

مشـهد  عنوان شـده که از قراری درست نبوده است.

چنـدی بعـد کبریـت  تابـان شـاهرود اواخـر شـهریور 

۱۳۱۴خورشیدی توسط چند تاجر خراسانی، تولید 

و وارد بازار مشـهد  می شـود و در دسـترس مـردم قرار 

می گیرد. روزنامه «شهامت» اقدامات این گونه تجار 

وطن پرسـت را در خـور تشـویق و تمجیـد می دانـد 

، از اهالـی خراسـان می خواهـد بـرای تشـویق هـم 

کـه شـده از این گونه مؤسسـات ملی حمایـت کنند.

اما مـوارد مذکور تنهـا دلایل  نبوداقبـال به کبریت 

کارخانه های کبریت سـازی مشـهد نبود؛ در و اقع 

یکـی از علـل فروش نرفـتن کبریت مشـهد کیفیت 

پاییـن آن بـود؛ زیـرا بیشـتر کارگـران کارخانـه 

کبریت سـازی مشهد در سال ۱۳۳۹ دختر بچه ها 

بودنـد. نتیجه ایـن امر، کیفیـت نامرغوب محصول 

بـود؛ به همیـن دلیـل هم مـردم ترجیح مـی دادند 

فنـدک و کبریـت خارجـی بخرند.

صاحبان کارخانه های کبریت سازی مشهد به دلیل 

زیان هـای روزافـزون و بـرای بهبود شرایـط تقاضا 

کردنـد دولـت، مزایایـی را کـه بـرای کارخانه های 

تبریـز و زنجـان قائـل می شـود، بلکـه بیشـتر آن را،

بـه کارخانه های کبریت سـازی دسـتی اختصاص 

دهـد تا بتوانند بـه کار خود ادامه دهنـد. همچنین 

بـه انجمـن شـهر پیشـنهاد شـد از کبریت هـای 

واردشـده از خـارج اسـتان حداقـل هـر قوطـی 

۱۰ دینـار عـوارض بـه نفـع شـهر دریافـت شـود تـا 

کمی شرایط کارخانه های شهر بهتر شود. شکایت 

صاحبـان کارخانه هـای کبریت سـازی مشـهد 

تـا ۹ آذر ۱۳۲۹ به دلیـل فروش نرفـتن محصـول و 

به بارآمدن خسـارت ادامه پیدا کرد و از استانداری 

تقاضای مساعدت کردند. برحسب دستور استاندار،

کمیسـیونی با حضور صاحبـان این کارخانه ها در 

فرمانداری تشکیل و بعد از مذاکرات مشخص شد 

چون بـرای پیشرفـت کارخانه های کبریت سـازی 

تبریـز و زنجـان از سـوی دولـت تسـهیلاتی فراهـم 

می شـد، این کارخانه ها محصولات خود را با بهای 

کمـتر بـه بـازار عرضـه می کردنـد. از سـوی دیگـر،

کارخانجـات کبریـت مشـهد به علـت محرومیت از 

ایـن تسـهیلات، تـوان فـروش محصـولات خـود را 

نداشـتند و بـه اجبـار تعطیـل می شـدند. بنابراین 

مقـرر شـد درخواسـت صاحبـان ایـن کارخانه هـا 

بـرای جلـب توجـه دولـت و کمـک سـازمان برنامه 

به مرکز ارسـال شـود. حـدود هزارو۶۰۰نفـر از زنان 

بی سرپرست و کودکان از طریق کار در کارخانه های 

کبریت سازی مشهد امرار معاش می کردند و همه 

این کارخانه ها به استثنای کارخانه کبریت سازی 

سـهامی به علت خسـارت تعطیل شـدند.

امـروزه بـا  رواج اسـتفاده از انـواع فنـدک ، صنعـت 

کهن سـال کبریت سـازی تقریبـا بـه فراموشـی 

سپرده شـده اسـت و تعداد کمی از این کارخانه ها 

بـه حیـات خـود ادامـه می دهند.

گسترش حسینیه  های مشهد در طول زمان

روایـت نحـوه ایجاد، گسـترش و سـپس افـول تکایا 

در مشـهد را تـا پایـان دوران حکومـت پهلـوی اول 

در سـه نوشـتار گذشـته بازگو کردیـم و گفتیم که در 

سـال های پس از جنگ جهانـی دوم، برخی از این 

تکایا به نوعی احیا شـدند. البته بهتر اسـت عنوان 

شـود کـه بخشـی از  ایـن تکایـا بـار دیگـر بـه مکانی 

بـرای برگـزاری نشسـت ها و برنامه هـای مذهبـی 

تبدیـل شـدند؛ زیـرا همان گونه که پیش  تـر عنوان 

شـد، از یـک سـو برخـی از تکایـای مشـهد در طرح 

عمرانـی اجرا شـده در اطـراف حرم مطهـر رضوی،

حدفاصـل سـال های ۱۳۰۵ تـا ۱۳۱۸ تخریـب شـدند و از دیگـر 

سـو، همان بناهـای باقی مانـده هـم بنابر جبر زمـان نتوانسـتند به 

سـاختار گذشـته خـود باز گردنـد. سـاختار نخسـتین تکایـا بـر سـه 

عنـصر فضـای مردانـه یـا حسـینیه، فضـای زنانه یـا زینبیـه و فضای 

اجـرای نمایش هـای آیینی مذهبـی یـا عباسـیه، اسـتوارتر بـود 

امـا در دوره احیـا با توجه بـه فضـای اجتماعـی موجـود در شـهر و 

همچنین کمبود شـدید فعالان هنرهای نمایشی مذهبی که ناشی 

از نخسـت قلع وقمـع آن هـا در دوران پهلـوی اول و در درجـه دوم،

عدم اقبـال جوانـان بـه ایـن هنرهـا بـود، تنهـا حسـینیه ها فعالیت 

خود را از سر گرفتند. اما همین حسـینیه ها داسـتان های بسـیاری 

به همـراه خـود دارنـد کـه از مهم ترینشـان، تقسـیم بندی خـاص و 

ویـژه آن هـا بر اسـاس دو عنـصر مهـم «نوع مخاطـب» و «نـوع واقف »

 است.

اگـر اندکی در فهرسـت اسـامی تکایـای موجود روی نقشـه ۱۲۴۸  

خورشیدی مشـهد ثبت شده توسط جولیس دالمج انگلیسی دقت 

کنیـد، متوجـه سـه دسـته کامـلا مجـزا از منظـر دوگانـه «مخاطب-

واقـف» بیـن ایـن بناهـای مذهبـی می شـوید. دسـته نخسـت این 

تکایـا چـون داروغـه، بهادرخـان، میرزا حسـن، محمدعلی خـان،

گداعلـی و... دارای واقـف شـخصی امـا بـا کاربـری عمومـی بـوده 

و همـه مـردم از ایـن فضاهـا اسـتفاده می کرده انـد. دیگـر گـروه از 

تکایای قدیم مشـهد، بناهایی بوده اند که توسـط فعالان یک صنف 

خـاص و بـرای برگـزاری مراسـم مذهبـی اعضـای این صنـف ایجاد 

شـده بودنـد؛ نمونه هـای مشـهور ایـن گـروه، تکایـای شـماعی ها،

پلاسـی ها، قصاب هـا، قفلگرهـا و نخودبریزهاسـت کـه ایـن دو 

آخـری هنـوز -البتـه بـا تبدیل شـدن بـه حسـینیه- فعال هسـتند. و 

اما سـومین گـروه از تکایـای قدیم مشـهد بناهایی بودند که توسـط 

یـک گـروه قومـی خـاص و بـرای اجتـماع افـراد ایـن قـوم یـا طایفـه 

سـاخته شـده و بـه بهره بـرداری رسـیده بودنـد. معروف تریـن ایـن 

بناهـا کـه هنـوز هـم البته بـا تغییـر کاربـری از تکیـه به مسـجد باقی 

اسـت، تکیـه مروی هـا واقـع در ته پل محله اسـت که توسـط بزرگان 

مـروی مهاجرت کـرده از مـرو بـه مشـهد پـس از قـرارداد آخـال و از 

تسـلط ایـران خارج شـدن این شـهر سـاخته شـده اسـت. ایـن نوع 

تقسـیم بندی تاکنـون نیـز ادامـه دارد و هنـوز هـم هر سـه رسـته در 

شـهر فعـال هسـتند، بـا ایـن تفـاوت کـه رسـته های جدیـدی هم به 

این سـه گانه افزوده شـده اسـت.

بهبـود وسـایل حمل ونقل شـهری در طول زمان و درنتیجه تسـهیل 

مسـافرت به مشـهد، شرایط را به گونه ای تغییـر داد که برخی زائران 

پـس از مدتی با توجه به امکانات گسـترده موجود در مشـهد  نسـبت 

به شـهر و روسـتای خـود، جلای وطـن کردنـد و درکنار مرقـد مطهر 

رضـوی سـاکن شـدند. ایـن افـراد اغلـب بـرای حفـظ پیوندهـای 

فرهنگی مذهبـی خـود با زادگاهشـان پـس از اندک مدتـی با یاری 

هـم اقدام به ایجـاد بنایی مذهبـی در محدوده محل سـکونت خود 

در شـهر مشـهد کردند. این بناها در اغلب موارد در شـکل و شـمایل 

حسـینیه سـاخته شـده اند. البته همین حسـینیه های ایجادشده 

توسـط زائـران مجاورشـده خـود دارای دسـته بندی های خاصـی 

هسـتند کـه اگـر بخواهیم هـمان الگـوی دوگانـه «مخاطب-واقف»

را کـه پیـش از ایـن، تقسـیم بندی تکایـای مذهبـی ثبت شـده روی 

نقشـه دالمـج براسـاس آن انجـام شـده اسـت، بـرای این گـروه هم 

رعایت کنیم، حداقل با سـه زیرشاخه عمده مواجه خواهیم شد؛ سه 

زیرشاخه ای که یک تقدم و تأخر زمانی را هم در دل خود نهان دارند.

نخسـتین گـروه از ایـن سـه گانه حسـینیه های جدیـد مشـهد، آن 

دسـته از ایـن بناهـا را دربرمی گیـرد کـه سـازندگان آن هـا پیـش از 

آنکـه مجـاور امام ثامـن(ع) شـوند، در یکـی از روسـتاها یا شـهرهای 

نزدیـک بـه مشـهد، سـکونت داشـته اند. نمونه بـارز این نـوع بناها 

حسـینیه گلمکانی هـا در بولـوار قرنـی اسـت. دومیـن گـروه ایـن 

حسـینیه ها بـه زائـران مجاورشـده سـایر نقـاط ایـران اختصـاص 

دارد؛ یکـی از قدیمی تریـن آن هـا که هنـوز هم به حیـات خود ادامه 

می دهد، حسـینیه یزدی ها در کوچه عسکریه پایین خیابان است؛

حسـینیه ای کـه بایـد آن را مـادر و الگـوی همـه حسـینیه های ریز و 

درشـت کنونـی ایجادشـده توسـط اهالی اسـتان یـزد در کوچه ها و 

خیابان های مختلف شـهر مشـهد دانسـت. البته بی شک حسینیه 

تهرانی هـا در خیابـان آخوند خراسـانی کنونـی و خاکـی قدیـم 

باتوجه بـه مراسـم  مختلـف سـخنرانی کـه طـی سـال های اخیـر در 

آن برگزار می شـود، از شـاخص ترین این نوع حسـینیه ها در مشهد 

اسـت. ناگفتـه نمانـد کـه دو حسـینیه اصفهانی ها در بازار سرشـور 

و نجف آبادی هـا در کوچـه آیـت ا... قمـی محلـه چهاربـاغ از دیگـر 

حسـینیه های معـروف این گروه هسـتند اما متأسـفانه این بناهای 

مذهبـی در سـال های اخیـر بیـش از آنکه حسـینیه باشـند، کاربرد 

هتلـی پیـدا کـرده و از اهـداف سـاخت حسـینیه ها کـه پاسداشـت 

شـعائر دینی اسـت، دور شـده اند.

سومین دسته از حسـینیه  های جدید مشهد را باید گروهی دانست 

کـه سـازندگان آن هـا یـا ایرانـی نبوده انـد یـا هرچنـد دارای ریشـه 

ایرانی هسـتند، بر پیوندهـای غیرایرانی خود اصرار ویژه ای دارند.

حسـینیه عـارف حسـینی متعلق بـه پاکسـتانی های مقیـم مشـهد 

واقـع در محـدوده بـازار بـزرگ و حسـینیه هراتی های مقیم مشـهد 

واقـع در خیابـان بهـار نزدیـک میـدان بسـیج را باید شـاخص ترین 

حسـینیه های گـروه نخسـت ایـن دسـته و حسـینیه نجفی هـای 

مقیـم مشـهد واقـع در محلـه چهاربـاغ و حسـینیه کربلایی هـای 

مقیـم مشـهد واقـع در محلـه نوغـان را بایـد شـاخص ترین بناهـای 

گـروه دوم ایـن دسـته از حسـینیه های ایجاد شـده در طـول زمـان 

در شـهر مشـهد دانست.

و سرانجـام اینکـه دسـته بندی ذکر شـده، تنهـا یکـی از انـواع 

دسـته بندی هایی اسـت که می تـوان بر اسـاس آن، حسـینیه های 

مشهد را تقسیم بندی کرد و دلیل ما برای تأکید بر این دسته بندی،

مخفی بـودن نوعـی توالـی تاریخـی در آن بـوده اسـت؛ زیـرا اگـر از 

تکایای حسینیه شـده مشـهد بگذریم، تقریبا سـیر تاریخی تبدیل 

زائـران به مجاوران در شـهر پیـرو همین تقسـیم بندی اسـت. ابتدا 

زائـران روسـتاها و شـهرهای نزدیـک بـه مشـهد تبدیـل بـه مجـاور 

شـده و سـپس سـاکنان شـهرهای دورتر ایـن روند را طـی کرده اند و 

سرانجـام گروه هـای زائـر غیرایرانی که سـال ها به مشـهد رفت و آمد 

داشـته اند، بنابر تغییرات سیاسـی داخل کشورهای خود، از جمله 

بازگردانده شـدن اجبـاری گسـترده شـیعیان ایران الاصـل عراقی 

بـه ایران از سـوی حزب بعث و همچنین اشـغال افغانسـتان توسـط 

ارتـش سرخ شـوروی سـابق و کودتـا در پاکسـتان و تسـلط ژنرال  ها 

بر این کشـور، مجـاور حریـم امن رضوی شـده  اند.
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کبریت سازی اعلا ی مشهد   نیز در سال ۱۳۲۴ تأسیس 

می شود. مهدی سـیدی در کتاب «راهنمای کبریت 

ایران»، این کارخانه را متفاوت از کارخانه «کازرونی»

دانسته ولی درچاپ دوم راهنمای کبریت آن را اصلاح 

کرده اسـت و نوشـته کبریت اعـلا، به نـام «کازرونی»

هم شناخته می شود. احتمالا این کارخانه متعلق به 

حاج علـی کازرونـی، تاجـر معـروف یـزدی، مقیـم 

مشهد بوده اسـت که در ۱۸ دی ۱۳۲۵ قصد داشته 

با اسـتفاده از روشـنایی برق، کارگرانـش را  به صورت 

شبانه روزی(شـب تا صبح)بـه کاربگیرد کـه به دلیل 

موافقت نکردن کارخانه برق خسروی، این امر ممکن 

نشد. در ادامه این ها،کارخانه کبریت سازی دیگری 

به نام اعلا نیز در مشهد فعالیت می کرده که براساس 

مُهر آن، در سـال ۱۳۳۷تأسیس شـده و در چهار راه 

بی سـیم قـرار داشـته اسـت. در سـال ۱۳۲۵ تعداد 

بیشـتری کارخانه کبریت سـازی در مشـهد تأسـیس 

می شـود. به عنـوان مثـال کارخانـه پرتـو مشـهد در 

همین سـال راه اندازی و بخشی از تولیداتش صادر 

می شـده اسـت. همچنین کارخانه سـهامی مشـهد 

وابسـته بـه شرکـت سـهامی «پخـش توتـون چپـق و 

نیمکوب اسـتان نهم» نیز با مدیریت سیدعلی اصغر 

سـیدین فعالیـت می کـرده اسـت. کارخانـه کبریـت 

عقـاب و کبریـت شرکـت تجارتی و صنعتی خراسـان 

مشـهد نیـز در سـال ۱۳۲۵ تأسـیس شـدند. برخی 

از ایـن کارخانه هـا خیلـی زود تعطیـل شـدند ولـی 

به طور قطعـی در اواخـر اسفند ۱۳۲۵ سـه کارخانه 

کبریت سـازی روشـن، اعـلا و کازرونـی در مشـهد 

فعال بوده است.

۳کارخانه ،سهم مشهد در سال ۱۳۲۵خورشیدی  ۶

۴

دخترکان کبریت ساز
۸

 باسپاس از:

سینا صابری 

و یکتا فاطمه 

محمود آبادی 

که مجموعه  
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